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 چکیده
م فلاسفه، آخرین جزء یـا فـرد   اکثر متکلمین معتزله و اشاعره بر خلاف معظ

اجسام را غیر قابل تجزیه و ذرات تشکیل دهنده  اجسام را متناهی و در اصطلاح 
انـد. بـه عقیـده    هآنرا جزء لایتجزاء و جوهر فرد نامیده و  به بقاء آن معتقد شـد 

اشاعره قول به تقسیم نامتناهی جسم یا جوهر، مستلزم نفی وجـود فـائض علـی    
  جوهر و یا نفی ارتباط خلـق بـا خـالق اسـت و در ایـن صـورت        الاطلاقِ خارج از

بایست علت هستی بخش جواهر را در درون آنان جست و این مساوي است با می
نفی مبدایت متعالی خداوند در خلق دمادم اجسام و جـواهر. ایـن مقالـه چنـین     

د تفسیري از جوهر را حاصل درك ناصحیح اشاعره از احاطه و قدرت واسعه خداون
  نیـاز از چنـین تکلفـات کلامـی     به همه اشیاء دانسته و اثبات وجود خداوند را بی

  داند.می
  اشاعره، جوهر فرد، جزء لایتجزاء ، تجدد اعراض، بقاء جواهر واژگان کلیدي:
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  طرح مساله

مسأله ترکیب جسم از اجزاء لا یتجزي که معروف به جواهر فـرده و صـغار صـلبه    
 ش:1356(ر. ك. شـایگان،  ست که قدما آنـرا مطـرح سـاخته   هستند؛ از جمله مسائلی ا

انـد ولـی   نیز آنرا پذیرفتـه  1و گروهی از متکلمین اسلامی به استثناء  نظام بصري .)541
اعـم از  )73: 1ج، ش 1383، ( قبادیـانی  از آنها 2معظم حکماي اسلامی به استثناء برخی

ابوالحسـن اشـعري گویـد:    فیلسوفان مشائی و اشراقی بـه مخالفـت بـا آن پرداختنـد.     
الاسلامیون اتّفقوا علی أن الاجسام تتناهی فی تجزئیها حتی یعتد جواهر فـرده لا تقبـل   «

القسمه بعد ذالک و لکن معظم الفلاسفه قالوا ان الاجسام لا تتناهی فی تجزئیها و به قال 
 ـ    «) 79، صق1416اشعري،  »(النظاّم ه اهل اسلام( متکلمـین مسـلمان) اتفـاق دارنـد ک

اجسام در تقسیم شان محدودیت دارند تا مرز جوهر فرد که آن قسمت نپـذیرد و لکـن   
شهرستانی در » فلاسفه بر نا متناهی بودن تقسیم جسم قائلند که از جمله آنها نظاّم است.

قال النظاّم ان الجوهر مؤلـف مـن اعـراض اجتمعـت ...     «ملل و نحل خود آورده است: 
گویـد:  نظاّم مـی )  47:  1تا، جشهرستانی، بی »(ذي لا یتجزيّالوافق الفلاسفه نفی الجزء

اند. و وي (نظاّم) در نفی جـوهر فـرد   جوهر متشکل از اعراضی هستند که گرد هم آمده
موافق قول فلاسفه است. درست عکس مساله یعنی قول به نامتتناهی بودن اجسام مایـه  

ر گرفت و بدین جهت که آنان بـر  نگرانی برخی متکلمین  جهان اسلام بویژه اشاعره قرا
اساس قول به نامتناهی بودن اجسام، دست احاطـه خـالق را در ارتبـاط بـا خلـق دور      

ناپـذیر  دانسته لذا از دیدگاه آنان قول به تناهی اجسام براي تب از این معضـل اجتنـاب  
است تا محذور اتکاء جواهر و اجسام بلکه کل ما سـوي االله بـه نفسشـان و در نتیجـه     

تغناء جواهر از خالق برتر از ذات آنها لازم نیاید والا وجود خـالقی متعـالی فرضـی    اس
  مهمل خواهد بود( تعالی االله عن ذالک علوا)    
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  چیست؟ monad 4یا  3جوهر فرد
  واحدهاي ترکیب دهندة اجسـام کـه در مقـام تقسـیم و انحـلال اجسـام حاصـل        

باشـند و اینهـا جـواهر    تقسـیم نمـی   شوند، ذراتی هستند که دیگر به هیچ وجه قابلمی
آیـد. جـواهر فـرد    فردند که در اثر برخورد و تماس آنها با یکدیگر، اجسامی پدید مـی 

الوجود و متشابهه الطبع و در غایت سختی و صـلابت هسـتند. تصـویر و تصـور     بسیط
جوهر فرد عبارت از این است که بعد از گذر از مرحله تردید مبنی بـر انکـار جسـم و    

ور از مرحله سوفیسطایی، اعتراف به واقعیتی بنام جسم(جوهري که بتوان در آن سـه  عب
خط متقاطع فرض کرد، بنحوي که از تقاطع آن سه زاویۀ قائمه تشکیل شود و در واقـع  
طول و عرض و عمق داشته باشد، هر چند ممکن است چنین خطـوطی، بالفعـل در آن   

ا دریافت حس مـا، از ایـن جـوهر ممتـد در     کنیم. حال در اینجوجود نداشته باشد) می
تـوان آن را بـه   جهات سه گانه این است که یک جوهر واحد و یکپارچه ایست که می

توان یعنی جوهر، این استعداد و قوه را در تقسیم شـدن  چند جزء بالفعل تقسیم کرد. می
هـاي  یا نه فرضیهاند دارد و این دریافت ماست و اما آیا واقعاً هم اشیاي بیرونی اینگونه

  گوناگونی وجود دارد.
جمهور متکلمین از جمله اشاعره قائلند که جسم مرکب از اجزائی است که آن 

  اجزاء چنین خصوصیاتی دارند:
  باشند.اولاً: داراي وضع یعنی مکانمند بوده و قابل اشاره حسیه می

و نه تقسیم وهمی و ثانیاً: هیچگونه تقسیمی در آن اجزاء راه ندارد، نه تقسیم خارجی 
  نه تقسیم عقلی.

  ثالثاً: این اجزاء متناهی یعنی محدودند.
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تنها فرقی که با متکلمین دارد این است که وي قائل » ذي مقراطیس«نظریه منسوب به 

است فقط تقسیم خارجی به اجزاء جسم راه ندارد و اما تقسیم وهمی و عقلی را 
  السادسه، الفصل الرابع)ق، المرحله 1414طباطبائی، (گریزي نیست. 

  
 اشاعره و نظریه جوهر فرد

که در میان فلاسفه و متکلمین معروف اسـت،  » جزء لا یتجزيّ«این نظریه با عنوان  
مسبوق است به نظریه اتمی در میان فلاسفه یونانی بوده و سابقه طـرح ایـن مسـأله بـا     

 Demotitus عنوان مـذکور بـه فیلسـوف یونـانی قبـل از سـقراط بنـام دمـوکرتیس        
 (ذیمقــراطیس) پــدر نظریــه اتمــی     )16: 10، فصــل  1ش، ج1375(کاپلســتون، 

)Atomismeو اشاعره بر آنند که اساس و توجیه اندیشه خلـق مـدام و    گردد) بر می
ربط خداوند به عالمَ بستگی به این دارد که قائل به جوهر فرد و جزء لا یتجزي باشـیم  

نوان اصالتاً در نزد دانشـمندان یونـانی و اجمـالاً در    و با وجود اینکه این نظریه با این ع
اشاعره طبق دلمشغولی خاص خود و با نتایجی کـه  «میان حکماي هند وجود داشت اما 

از آن می گیرند از جمله وسعت بخشیدن و احاطه قدرت خدا بـر موجـودات امکـانی،    
رند ایـن مسـئله   براي حفظ تصور و اعتقادي که از خداوند و قدرت او و نیز خلق او دا

ابوبکر باقلانی از متکلمین اشعري این نظریـه را   )172ش: 1373(کربن، اند.را بسط داده
 ـ، بـی بغدادياي براي نظریات عقلانی خود قرار داده (پایه پیـرو غلبـه کـلام     )107ا : ت

اشعري بر اصول اعتقادي اهل سنت این نظریه مبناي ادله عقلی اعتقادي اهل تسنن قرار 
  )138: 6 ، جش 1378، انصاري( گرفت

اشعریان براي توضیح مسأله خلق و ربط آن به خالق یعنی خداوند عالم، بـه زعـم   
عدم احاطه خداونـد بـر   «خودشان، با مشکلی اساسی مواجه بودند و آن عبارت بود از 
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به بیان دیگر اگر اشاعره به غیـر  » خلق خلائق در صورت التزام به لایتناهی بودن اجسام
ابل انقسام بودن ماده و جسم، پایبند باشـند در واقـع مثـل یهـود، دسـت خـدا را در       ق

یـداالله  «گفـت  انـد، چنانکـه یهـود مـی    تصرف عالم، در حدوثات ثانویه و بقاء آن بسته
(ر.ك،  و لذا براي تبري از این محذور، نه به مفهوم صـدور حکمـا  ) 64مائده/ (»مغلوله

، پژوهشـکده تحقیقـات اسـلامى   ( د و نه به علیت عامراضی شدن )173تا: طباطبائی، بی
است. بنظر آنان نظریـه   )171ش: 1373(کربن، که مورد قبول معتزله )202ص ،ش1385

  صدور ضربه به اعتقاد خودشان است؛ آنان وجودات صادره را نـه موجـودات مخلـوق    
متکثـري  دانند و نه حالات متکثر وجودي واحد، بلکـه وجـودات   به اصطلاح قرآنی می

اي دانند که آنچنان با مبدأ خود در عین کثرت، پیوند ذاتی نزدیک دارند کـه واسـطه  می
شود و چنانکه گفته شد اشاعره مفهوم علیت معتزلـی را هـم بـر    در میانشان تصور نمی

نتافتند تا مرتکب جبري که به موجب آن قدرت خداوند از اطلاق سـاقط مـی گشـت،    
  جوهر فرد شدند. نشوند لذا قائل به نظریه

انگیزه اعتقاد به جوهر فرد و نظر شیخ اشراق شیخ اشراق سهروردي علت قول به 
داند که به سبب خلط و اشتباه میان دو اي میجزء لا یتجزي را گرفتاري در دام مغالطه

؛ بی تا: رساله  84 - 81سهروردي : ( امر بالقوه و بالفعل براي آنان حاصل گشته است.
  ي)الواح عماد

پافشاري این دسته از متکلمان اسلامی در مورد اثبـات جـزء لا یتجـزي و ترکّـب     
اجسام از آن، چیزي جز این نبود که آنرا زیر بناي اثبات بسیاري از مسـائل مربـوط بـه    

دانستند. این گروه بر این عقیـده بودنـد کـه اگـر اجـزاء لا      شرع انور و اصول دین می
  دار ت نگردد، مسـألۀ عمومیـت علـم خداونـد خدشـه     یتجزي و ترکبّ جسم از آنها ثاب

شود. بدین ترتیب که اشاعره از متکلمین در استدلالات خـود بـر جـزء لا یتجـزي،     می
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باشند و ناگزیر در تعیین و تشخص ماده نگران انزواي حق تعالی از دخالت در عالم می

 ـهمه وجودات مرکب، اصل متعالی خداوند را مطرح می اده غیـر قابـل   کنند؛ که اگر م
شد، بدین توضیح که اگر مـاده فـی نفسـه    انقسام و لا یتجزي نباشد، جز این اثبات می

قابل تقسیم باشد، امکان و علت تعیین تشخّص خود را در ذات خود خواهـد داشـت و   
شد و در این صورت اصل و مبـدأ فـیض،   در واقع در هستی و بقاء خود قائم بنفسه می

ر ذات ماده و جسم جست که همان خـودش باشـد ولـی اگـر     یعنی خالق را بایستی د
نفسه غیـر قابـل انقسـام را بپـذیریم بایـد تعـین و       دیدگاه جزء لا یتجزي یعنی ماده فی

تشخص ماده و کمیت وجهی از وجوه بودن را به اصل مبدآ و خالق متعالی که خـارج  
خلـق و خـالق،   جسم است نسبت بدهیم که در این صورت فیاضیت مدام در ربط بـین  

  مدلل و موجه خواهد بود.
یعنی ربط بین فیض خـالق و مخلـوق و قـدرت    » دوام خلق«متکلمان در خصوص 

خداوند به ناچار غیرقابل انقسام بودن ماده را تقویت کردند، بنابراین که، اگر ماده سبب 
 کافی ترکیب و تمایز خود را در ذات خود نداشته باشد حتمـاً بایسـتی هـر ترکیبـی از    

کند، کاملاً عارضی باشد یعنی هیئت تـألیفی جسـم   جواهر فرد که وجودي را متعین می
گـردد. بنـابراین از طرفـی    عرضی است که بر اجزاء لا یتجزي و جواهر فرد عارض می

این عوارض به سبب اینکه در تغییر دائمی هستند و در دو لحظه مجزا به یک حال باقی 
طور مدلل ثابت شده کـه ممکـن نیسـت،    ه ض نیز بمانند و انفصال عرض از معرونمی

بایـد دخالـت کـرده و در هـر لحظـه      اینجاست که به ناچار، اصلی متعالی و برتر مـی 
عوارض را خلق کند، یعنی تصادفها (افتراق و اجتماع اعراض) را ایجـاد کـرده و دوام   

نظـر  بخشد و از ناحیه سرعت خلق پیاپی اعراض است که عالم هستی ممتـد الوجـود ب  
  رسد.می
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شود و وجود هر اي که در کل عالم ایجاد مییعنی اینکه ماده و عرض در هر لحظه
کند که بنظر اشاعره، عالم در انبسـاط دائمـی   اي آن را خداي قادر متعال حفظ میلحظه

دارد کـه  است و تنها دست خدا، وحدت، انسجام و دوام آن را، آنچنـان محفـوظ مـی   
کـربن،  (دهد که بتوانیم چگونگی آنرا ادراك کنـیم. زه نمیضعف حواس و شعور ما اجا

    )173ش: 1373
به هر حال متکلمان اسلامی علاوه بر اینکه از راه حدوث عـالم، بـه اثبـات صـانع     

  یابند، از طریق افتراق و اجتماع جـواهر نیـز ایـن مسـأله را بـه اثبـات       تعالی دست می
  رسانند.می

ن در التزامشان به جواهر فرده و جزء لا یتجزي بطور خلاصه دربارة انگیزه متکلما
شود که متفکران نخستین اسلامی، این را مبنا و اساس قرار داده بودند چنین گفته می

که نظریۀ تقسیم لایتناهی در جسم، با مخلوق بودن آن سازگار نیست. این متفکران میان 
شدند، به همین جهت بود یعدم تناهی در انقسام و عدم تناهی در بعد، تفاوتی قائل نم

  که تقسیم جسم را به اقسام غیر متناهی انکار کرده و جواهر فرد را  اثبات نمودند.
  

  معتزله و نظریه جوهر فرد
سهروردي در هیاکل النور و حکمه الاشراق خود آورده اسـت؛ اهـل اعتـزال (نیـز     

ز ایـن جهـت کـه    همچون اشعریون ) با نظریۀ اجزاء لا یتجزي و لا یتناهی در جسـم، ا 
موضوع علم الهی است مخالفت کرده و بـا آیـاتی از قـرآن، بـه اثبـات سـخن خـود        

و أحصـی کـلّ   «اند عبارتند از: اند. از جمله آیاتی که سند گفتار خویش ساختهپرداخته
و احـاط بمـا   « (فصلت آیه آخـر)  »ألا انّه بکل شیئ محیط«(جن، آیه آخر) » شیئ عدداً

و کل « )14(حدید،  »هو معکم این ما کنتم« )28( ص،  »عدداً لدیهم و احصی کلّ شیئ
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و بی تـا: رسـاله الـواح     84 - 81سهروردي : ( )11(یس،  »شیء احصیناه فی امام مبین

با توجه به آیات فوق بطور کلی هر گونـه محـدودیت احاطـه خداونـدي بـه       عمادي)
یـزالش در هـر جـا و    اجزاي ریز و درشت عالم منتفی بوده و احاطه خدا و قـدرت لا  

لـذا از   آیـد. مکان و فراتر از آن و به هر کیفیت و کمیت بر همه اجزاء عـالم لازم مـی  
دیدگاه معتزله به جز نظاّم بصري براي برحذر بودن از محدودیت احاطه قدرت لایـزال  

  الهی، به هیچ  وجه نمی توان به لایتناهی بودن اجسام قائل شد.
ب الفرق بین الفرق در نقد نظریه انقسام بی نهایت عبدالقادر بغدادي صاحب کتا

  اجزاي عالم گفته است:
در » آن (لا یتناهی بودن جسم) امتناع احاطه خدا بر همۀ اجزاء عالم را لازم آید«

 ش:1372(سبحانی،  »گوید: و احاط بما لدیهم و احصی کلّ شیء عدداحالیکه قرآن می
259.(  

ء لایتناهی در جسم، به مسـأله انقسـام بالفعـل و    خلاصۀ استدلال معتزله، علیه اجزا
دانستند که تقسیم جسم بـه اقسـام   گردد، یعنی اگر قائلین به جوهر فرده میبالقوه بر می

  آید نـه بالفعـل از مخالفـت خـود دسـت بـر       شمار میه غیر متناهی یک تقسیم بالقوه ب
ایت بودن اجـزاء نیـز   نهاگر چه بی ) 38: 3ق: ج1410صدرالدین شیرازي ،( داشتند.می

اش موجـود نامتنـاهی اسـت و    مانع از احاطۀ خدا به آنها هم نیست، زیرا وجود متعالی
بخاطر همین صفت هیچ چیزي از جهان به هیچ وجهی، از حیطه وجـود او دور نیسـت   

  ».هو معکم این ما کنتم«
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  خالق فیاض و جوهر فرد 
ت و تحلیل کلامی آفرینش مستمر و هاي قول به جزء لا یتجزي، تثبییکی از انگیزه

به اصطلاح خلق مدام و دوام فیض از سوي فیاض علی الاطلاق هستی بخش در هر 
را داشته  آنی از وجود است. فیضی که بطور لا ینقطع مادامیکه قدر الهی اقتضاي آن

  باشد بر عالم خلق جاریست.
و قائم و عارض به  جماعت متکلمین بر این باورند که اعراض از جواهر جدا نبوده

گردد. از طرفی آنند. هیئت تألیفی جسم عرضی است که بر جواهر فرده عارض می
از سویی نیز » العرض لا یبقی زمانین«اند: متکلمین در قول مشهور و معروفشان گفته

واسطه اعراض ه پذیر نیست پس جواهر فرده بچون  انفصال عرض و معروض، امکان
خلقت (صیرورت) هستند و به این ترتیب اعراض و جواهر هر لحظه در حال تجدید 

الدوام از خلقی جدید برخوردار است با این تفاوت که جهان یعنی تمامی عالم علی
اند و جواهر فرده ثانیاً و تجدد اصالتاً مال اعراض است و لذا مجعول بالذات اعراض

  مند فرینش بهرهبالعرض با وساطت اعراض که قائم بر جواهرند از فیض خلق و آ
گردند، چنانکه قدرت خداوند همواره و دائماً اعراض را با اعدام و ایجادهاي پی در می

نماید. جواهر چنین آنان را خلق می اي قائم نگهداشته و اینپی سر همچون عمود خیمه
شوند، هر چند در عالم هستی نیز به تبع اعراض و پیوسته و دم به دم. نو به نو جعل می

نفسه ثابت و ثانیاً و بالعرض متغیرند هر وجودشان متصل و ممتد نمایند و جواهر فیظا
اند. تجدد اعراض و جوهر و الاّ آنچه متجدد و نو شونده اصلی و بالذات است اعراض

  .فرد
متکلمین اشعري استمرار آفرینش را تنها در اعـراض مقابـل جـواهر امـا بـه نحـو       

بدین معنی که موضوع عرض یعنـی جـوهر را در هـر آن    انفصال و بریده بریده قائلند. 
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اند که این فرد به سبب تخلّل عدم، از وجود دو فرد قبل متلبّس به فرد آن عرض دانسته

و بعدش جدا و منفصل است بدین صورت که هر فردي از عرض محفوف بین دو عدم 
ی به یـک حـال،   باشد. این معنا که در عدم بقاء عرضی از اعراض در دو زمان متوالمی

چنین گفته شده که عرض در عالم، پیوسته در حال معدوم شـدن اسـت و پیـرو آن بـا     
سوي این حـوادث، اعـراض در   فاصله اندکی هستی جدیدي را تجربه می کند و در آن

هـاي متـوالی و لا ینقطـع از سـوي     هر لحظه براي تشخص و تعین شان نیازمند فـیض 
خداوند عالم و مبدأ اعلی بوده و سرتاسر وجودش محتاج فیض ازلی اسـت؛ در میـان   

معروف شده است یعنـی عـرض در   » العرض لا یبقی زمانین«جمهور متکلمین به قاعده 
ماند این مثل مشهور کلامی، شامل یکی از دو واحد زمانی متوالی به یک حال باقی نمی

باشد. براي مثال که در یک گل سرخ یا شکلی کـه  هاي اساسی فلسفۀ اشاعره می نظریه
شود، طبق نظر اشاعره، آن یک سلسلۀ پیوستۀ زمانی نیست، یعنی در یک سیب دیده می

اي ثابت بماند نیست و هم چنین است کمیت آن کیفیتی که بطور مداوم بدون هیچ وقفه
که پدیدار و ناپدیدار و باز هـم پدیـدار و    در شکل سیب. بلکه این پدیده چیزي است

گردد. و این روند همچنان تا زمانی که مثلاً رنگ مورد نظر گل قابل رؤیـت  ناپدیدار می
یابد و این یـک فرآینـد سـریانی و سـیالی     نباشد یا به رنگ دیگري تغییر کند، ادامه می

 ـ  است و لیکن در اثر خطاي باصره، احساسی به ما دست مـی  وئی در یـک  دهـد کـه گ
سلسلۀ پیوستۀ زمانی، همان یک رنگ بر سطح شیء مثل آن گل یا سـیب وجـود دارد.   

  اما این برداشت چیزي جز خطاي حسی بصري ما نیست.
تجدد «و به اصطلاح خودشان » خلق مدام«اشاعره به هر نحوي به کشف مفهوم 

و اتفاقی دانسته و  اند، ابن عربی این کشف اشاعره را کاملاً تصادفینائل گشته» اعراض
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اشاعره را درباره کشف جزئی از حقیقت که فقط دگرگونی اعراض را با غفلت از 
  سریان و جریان جواهر عالم به باد انتقاد گرفته و چنین گفته است:

و لکن قد عثرت علیه الاشاعره فی بعض الموجودات و هی الاعراض ... فما «
هو یتبدل فی کل زمان. اذ العرض لا یبقی علموا انّ العالم کلّه مجموع الاعراض، ف

  ) 791ابن عربی، بی تا: ( ...»زمانین 
  الدین بن عربی اشاعره را متهم کـرده کـه آنهـا فقـط بـه بخشـی از حقیقـت        محی

الاعراض لاتبقـی  «اند اگر اند و ندانستهاند و از بخش دیگر و اعظم آن غافل ماندهرسیده
ست و در واقع مجموعه عالم مشمول قاعده قرار عالم خودش مجموع اعراض ا» زمانین

  شود.گیرد که جواهرشان و عالم مجردات را هم بجز وجود حق شامل میمی
الاعـراض کلهّـا لا   «ه) دربارة حال اعـراض گویـد:    324 -260ابوالحسن اشعري (

بانفسـها  تبقی وقتین لأن الباقی انما یکون باقیاً لنفسه أو ببقاء فیه فلا یجوزان تکون باقیه 
لأن هذا یوجب بقائها فی حال حدوثها و لا تبقی ببقـاء یحـدث فیهـا لأنهـا لا تحتمـل      

وي بدلیل اینکه شرائط بقاء را در اعراض نمی  )358: 1ج ،ق1416اشعري، ( »الاعراض
گوید هـر چیـزي کـه    داند و میرا در وقت متوالی به یک حال واحد باقی نمی بیند، آن

حال خارج نیست؛ یـا بایـد بقـاء از ذات خـویش بجوشـد و      شایستۀ بقاء است از دو 
باصطلاح باقی بنفسه باشد و در بقائش جز به ذات خود محتاج نباشد که البته این معنـا  

ناسازگار است و چـون بقـاء در    -که محصور بودن آن بین دو عدم است –با حدوثش 
ئی از خـارج بـر او   را بر نمی تابد. و یـا اینکـه بقـا    مقام حدوث است و عقل سلیم آن

عارض شود، که این هم بدلیل استحاله قیام عـرض بـه عـرض باطـل اسـت چنانکـه       
لا یجوز قیام العـرض بـالعرض   «گوید: را محال دانسته و می تفتازانی به تبع جمهور آن
قیام عرض به عرض جـایز  «)157: 2ش، ج1371تفتازانی، ( »لأن معناه التبعیه فی التحیز
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وي در بـاب زوال و   »معناي آن تبعیت و پیروي در مکانمندي است. نیست بخاطر اینکه
ذهب کثیر من المتکلمـین أنّ شـیئاً مـن الاعـراض لا یبقـی      «گوید: بقاء اعراض نیز می

زمانین بل کلها علی التفضّی و التجدد کالحرکه و الزمان عند الفلاسـفه و بقائهـا عبـاره    
هر مشروط بالعرض فمـن هاهنـا یحتاجـان فـی     عن تجدد الامثال باراده االله و بقاء الجو

شود تفتازانی نیز به سیلانیت اعراض و عدم معلوم می )168همان : ( »بقائهما الی المؤثر
کنـد و وجـود بعـد از فنائشـان مثـل      بقائشان در دو واحد زمانی به یک حال اذعان می

عـرض کـرده و لـذا    بقائشان را متکّی به ارادة ازلی دانسته و بقاء جوهر را مشروط بـه  
اعراض را واسطۀ بقاء جواهر تصویر نموده هر دو عرض و جوهر را محتاج به مـؤثر و  

الدین ارح کتاب مواقف الکلام، قاضی عضـد در نهایت عبارتی از ش خالق دانسته است.
گذرد که حاکی از ه) درباره تجدد اعراض از نظر می 756ایجی متکلم اشعري (متوفاي 

ذهـب الشـیخ الاشـعري و    «سطه تجدد اعراض به قادر مختار است.نسبت دادن بدون وا
متبعوه من محققی الاشاعره الی أن الاعراض لا یبقی زمانین فالاعراض جملتها غیر باقیه 
عندهم بل هی علی لاتفضی و التجـدد ینقضـی واحـد منهمـا و یتجـدد آخـر مثلـه و        

یـه، انّمـا هـو للقـادر     تخصیص کل من الاحاد المنقضیه المتجدده بوقته الـذي وجـد ف  
یعنـی از طرفـی   » العـرض لا یبقـی زمـانین   «شبیه اینکه متکلم اشعري بگوید: » المختار

اي بـاقی  اعراض عالم طبیعت که جسم طبیعی (جوهر) موضوع آن است در یک لحظـه 
شـود  ماند و پیوسته در حال انصرام و اعدام است. عرضی از بین رفته و معدوم مینمی

شود در قالب تجدد امثـال کـه فنـاء و زوال جـواهر و     آن ایجاد میو عرض دیگر مثل 
کنند و بقاء هر موجود مجرد و مـادي را غیـر   اعراض، بلکه کل ماسوي االله را مطرح می

گـذرد  از ذات حق در تعاقب افراد متماثل دانند و به هر طرفه العین و در هر دم که مـی 
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شوند که از حیـث ظـاهر   نی دیگر قائل میاین جهان را سر تا پا معدوم دانسته و به جها
  متماثل با جهان معدوم است.

  عـــدم گـردد و لا یبــقی زمانیـــن  جهان کل است و در هر طـرفه العین
  ه هر لحظـه زمیــــن و آسمــانـیـب  دگــر بـاره شود پیـــدا جهـــانی

  ر و نشیر استـو حشدر اــر دم انـه هـب      ر لحظه جوان این کهنه پیر است ـه هـب
  5ه می میــرد بــزایدــاعت کـدر آن س  نپــایداعت میـدر او چیــزي دو س

  
  »تجدد اعراض«متکلمین و 

اشاعره و جمهور متکلمین به استثناي برخی از معتزله یعنی نظاّم بصري، همه قائـل  
هر را به بقاء جوهر هستند درست بر خلاف آنچه درباره اعراض قائلند، ولی آنـان جـوا  

مشروط به وجود اعراض دانسته و چنانکه گذشت عـرض را واسـطۀ فـیض ازلـی بـه      
بقـاء الجـوهر مشـروط    «دانند در کلام تفتازانی هم در عبارت اخیرش یعنـی  جوهر می

  این مطلب آمده بود.»بالعرض فمن ها هنا یحتاجان الی المؤثر
جدد امثال در حال سئوال این است که چه عاملی باعث شده که متکلمین طرح ت

اعراض را تصویب کنند و اینکه اگر تجدد اعراض ثابت نشود و یا اعراض همچون 
  آید؟جواهر بقول خودشان ثابت و باقی باشد چه محذوري پیش می

در پاسخ این سئوال باید گفت که متکلمین، جهان و خـالق آن را بـه بنـا و بنّـایی     
وث بنا ندانسته و بقـاء را بعـد از حـدوث    کنند که در واقع، کار بناّ را جز حدتشبیه می

داننـد و گویـا آنـان مـا سـوي االله یعنـی عـالم        جوشیده از ذات مصالح ساختمانی می
  موجودات را ثابت و باقی دانسـته و حرکـت ذاتـی و تجـدد و تبـدل را بـر آنهـا روا        

اش جوهر بوده و قـائم بـه موضـوعش    که موطن همیشگی -دارند، و لذا عرض را نمی
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اتفـق الحکمـا و   «جوهر است و به هیچ عنوان هـم قابـل نقـل و انتقـال نیسـت؛       یعنی

و چـون  ) 153همان: (  »المتکلمون علی امتناع انتقال الاعراض من محل الی محل آخر..
موضوع و محلّ از مشخصات وجود اعراض است، آن اعراض واسطۀ احتیاج عـالم در  

ند و از طرفی چون اعـراض آنـاً فانـاً    دانشرط بقاي جوهر می -بقایش به فیاض دانسته 
متجدد و محتاج مؤثرند پس بواسطۀ اعراض احتیاج جوهر نیز آناً فاناً به مؤثر خالق کـه  

شود چنانکه اگر تجدد عرض نباشـد و عـرض نیـز همچـون     حق تعالی باشد ثابت می
جوهر ثابت و ساکن باشد دست ازلی بکلی از تدبیر جهان دور خواهد شـد تعـالی االله   
عن ذالک علواً کبیراً و این همان تکلفی است که اشاعره بی جهـت خـود را در دام آن   

  افکنده اند.
میرسید شریف جرجانی در شرحش بر مواقف الکلام علت تمایل به تجدد اعراض 

  کند:را چنین بیان می
 و انّما ذهبوا ذالک لأنهم قالوا بأنّ السبب المحوج الی المؤثر هو الحدوث فلزمهم«

الاستغناء العالم حال بقائه عن الصانع بحیث لو جاز علیه العدم تعالی االله عن ذلک علواً 
کبیراً. لما ضر عدمه فی وجوده، فدفعوا ذلک بأنّ شرط بقاء الجوهر هو العرض و لما 
کان هو متجدداً محتاجاً الی المؤثر دائماً کان الجوهر ایضا حال بقائه محتاجاً الی ذلک 

  .)38: 5جرجانی، بی تا، ج( »طه احتیاج شرطه الیه فلا أستغناء اصلاًالمؤثر بواس
اند به اند که آنان قائل شدهبه این دلیل متکلمین معتقد به تجدد اعراض شده«یعنی 

اینکه سبب نیاز عالم به مؤثر و علت، حدوث آن است که این اعتقاد مستلزم این است 
طوریکه که اگر بر او عدم جائز بشود ه ود، بنیاز از صانع شکه عالم در حال بقائش بی

وجود عالم ، هر آینه عدم او ضرري به-که شأن او والاتر از چنین فرضی است-
اند و نخواهد داشت! پس بخاطر دفع چنین محذوري شرط بقاء جوهر را عرض دانسته
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ه چون که عرض متجدد، محتاج دائمی به مؤثر است و جوهر براي حال بقائش نیازمند ب
کلی ه واسطه نیاز عرض به مؤثر، لذا استغنا جوهر از موثر به آن مؤثر است، اگرچه ب

  »شود.منتفی می
توضیح اینکه که عرض شدیداً محتاج موضوع است و انتقالش از آن محال است  

و موضوع عرض، جوهر است. حال که جوهر نیز نیازمند بقاست، جوهر موضوع عرض 
سازد و عرض که متصل به خالق است در دریافت فیوضات یرا تأمین و آن را متعین م

واسطه اعراض سرایت ه گیرد و این فیوضات بازلی و پی در پی از او حیات و جان می
گرداند؛ لذا استغناء کند و جواهر را نیز مستفیض میبه موضوع اعراض یعنی جواهر می

گونه که اعراض بطور شود و بدینعالم که مجموعۀ جواهر و اعراض است برطرف می
  شوند.مستقیم و جواهر بصورت غیرمستقیم در بقاء وابسته به خالق خود می

  
  بندي و نتیجه جمع

آنچه اشاعره در حصار قول به جوهر فرد محصور گشتند، در وهله اول این بود کـه  
موجودات را جواهري ثابت و جداي از ملک و احاطۀ خداوندي پنداشـته و بـین او و   

تش تباعد و فاصله قائل شدند؛ ثانیاً چنان قدرت خدا را از جواهر بعید انگاشتند مخلوقا
واسطه و مستقیم به جواهر بسته دیده و در قـدرت  که دست خدا را در فیض رسانی بی

خدا به تجزیه قائل شدند. آنان قدرت خدا را در حدوث و ایجاد شـیئ غیـر از قـدرت    
ستند اراده و مشیت الهی به همـراه قـدرت او را از   واسعه او در بقاء شیئ دیدند و نتوان

ابتداي موجودات به انتهاء آنها و بقاء و استمرار وجودیشـان سـرایت بدهنـد و بجـاي     
اینکه این را از ضعف و نقص وجودي خود دانسته که درك قدرت واسـعه او را درك  
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بیـراً)  نکرده و در دام توهم نقص در قدرت حضرت باري (تعـالی عـن ذالـک علـواً ک    

  افتادند.
اشاعره گفتند خداوند دسترسی به ذات و جوهره اشیاء ندارد؛ لذا براي اینکـه بقـاء   
آنها را توجیه کنند، أعراض را واسطه در بقاء و فیض دانستنه و به این حکـم نرسـیدند   

باشد و براي اجسام نیازي نیسـت از مرحلـۀ   که؛ علت محدثه شیئ، علت مبقیه آنهم می
ه بقاء ارتباطی باشد، تا فیض مؤثر از این مجرا به مرحلۀ بقـاء برسـد و   حدوث به مرحل

گردانـد همـان   چنانکه گفته شد آن مؤثري که اعراض و جواهر را ایجاد و حـادث مـی  
اي مثل وساطت اعراض که خـود سرتاسـر فقـر و ربـط     مؤثر بدون نیاز به هیچ واسطه

ار وجـودي جـواهر نیـز همچـون     باشد و استمراست، مدبر ایجاد و بقاء جواهر هم می
  گـردد. بـه نظـر    اعراض از طریق مؤثري که دو نقش محدث و مبقی را دارد تأمین مـی 

توانستند تعریف صحیح مطابق با قرآن و سنت از احاطه قـدرت  رسد؛ اشاعره اگر میمی
  گرایانه مواجه نبودند.خداوندي ارائه بدهند با این همه محذورات و تکلّفات توجیه

  
  
  
  
  هانوشتیپ
معروف به نظام، از بزرگان معتزله و  ،یبن هان اریبن س مینظَام، ابواسحاق ابراه ارِیبنِ س مِیبراها -1

  .از فرَق معتزله به او منسوب است هینظَام ۀم که فرق9و  8ق/3و  2کلام در قرن  يعلما

  مثل شهرستانی در المناهج والبینات.  -٢

ار و ذره یا اتم صغ یا اجسام اجرامصطلاحات دیگري همچون جزء لایتجزأ، گاهی از جوهر فرد با ا -3
   تعبیر می شود.
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  واحـدي اسـت عنصـري منفـرد و     مونـاد  کنـد.  به جوهر اطـلاق مـی   را »موناد« لایب نیتس لفظ  -4

موناد در فلسـفه لایـب    هاي متعدد ولی چون بسیط است، اجزایی ندارد.ناپذیر و داراي خاصیتبخش
به جواهر روحـانی همچـون نفـس و     باشد بدون امتداد و بی شکل و تجزیه ناپذیر  ،ساده  وقتی نیتس

  خداوند هم اطلاق می شود.
  (مجموعه آثار). 94شیخ شبستري، منظومۀ عرفانی گلشن راز، ص -5
  
  
  

  منابع
، و شرح قیصري بر فصوص، به کوشش فصوص الحکم )؛1375(الدینابن عربی، محی -

  ، تهران، انجمن حکمت و فلسفه اسلامی.نیسید جلال آشتیا
تحقیق محمد ابراهیم نصر و ، مقالات الاسلامیین )؛1416(اشعري، ابوالحسن -

  .چاپ دوم، دارالجیل ،عبدالرحمن عمیره، بیروت
 ، بی جا.قم، المکاسب کتاب )؛1378 (امین محمد بن مرتضی ،انصاري -

 الدینمحمد محیی ، چاپالفرق ینب الفرق ؛)تاطاهر(بی عبدالقاهربن ،بغدادي -
  .: دارالمعرفهعبدالحمید، بیروت

 ، زمزم هدایت، قم، فرهنگ شیعه )؛1385(پژوهشکده تحقیقات اسلامى -

 5( ،تحقیق دکتر عبدالحمن عمیره)؛ 1371(تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد -
  جلدي)، قم، انتشارات شریف رضی.

، تحقیق فاضل عرفان، قم، ه المرام فی علم الکلامنهای )؛1388(حلیّ، حسن بن یوسف -
  موسسه امام صادق(ع) 

، تصحیح و تعلیق کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد )؛1307(حلیّ، حسن بن یوسف -
  حسن زاده آملی، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین. علامه

قم،  جلدي)6، (ف ایجیشرح المواق )؛بی تا(جرجانی، میر سید شریف علی بن محمد -
  انتشارات شریف رضی. 
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 چاپخانۀ اعتماد قم،  ،فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی  )؛1378(سبحانی، جعفر -
 ،جلد سوم مجموعه مصنفات ،هیاکل النور فارسى)؛ 1372(سهروردي، شیخ اشراق -

  .تهران
مجموعه سوم آثار شیخ  )؛1335(پرتو نامهو هیاکل النور سهروردي، شیخ اشراق،  -

  .مصر، اشراق
  ، تهران انجمن فلسفهحکمه الاشراق ؛سهروردي، شیخ اشراق(بی تا) -
  ، تهران، امیرکبیر، 2، ج ادیان و مکتبهاى فلسفى هند )؛1356(شایگان، داریوش -
منظومۀ عرفانی گلشن راز فی شرح مفاتیح  )؛1365(شبستري، محمود بن عبدالکریم -

  کتابفروشی محمودي. ، ضمیمه مفاتیح الاعجاز، تهران، نشر الاعجاز
الحکمه المتعالیه فی الاسفار  )؛1410(شیرازي، صدرالدین، محمد بن ابراهیم(ملاصدرا) -

  جلدي) دار احیاء التراث العربی، المطبعه الرابعه، بیروت، لبنان.  9،(العقلیه الاربعه
، تحقیق محمد سید کیلانی، بیروت ملل و نحل؛ تا)شهرستانی، محمد بن عبدالکریم(بی -

 ارالمعرفه.د
، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به نهایه الحکمه )؛1414(طباطبائی، محمد حسین -

 جامعه مدرسین، چاپ دهم
، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه بدایه الحکمهطباطبائی، محمد حسین،  -

  مدرسین، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضی
   .الرحمانمحمد بذل چاپ، هرانت ،زادالمسافرین )؛1383(ناصرخسروقبادیانی،  -
تهران، نشر  ، ترجمه سید جلال مجتبوي،.تاریخ فلسفه )؛1375(کاپلستون، فردریک -

 سروش.
، ترجمه جواد طباطبائی، تهران، وزارت تاریخ فلسفۀ اسلامی )؛1373(کربن، هانري -

   فرهنگ و ارشاد اسلامی
، کنگره جهانی یخ مفیدمصنفات ش )؛1413(مفید، محمد بن محمد بن نعمان العکبري -

    هزاره شیخ مفید، نشر مفید.


